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گزارش خبری

مشکلات عیان که بحران خواهد شد

من پس از ۱۱ سال تدریس در مقطع ابتدایی، از سال ۹۵ در مرکز جامع سنجش، 
آموزش، توان بخشــی و مداخله بهنگام رشــدی-تربیتی قشــم شــاغل هستم 
که با تغییر رویکرد ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی کشــور، علاوه بر پذیرش 
دانش آموزان مدارس ابتدایی پایه اول تا ششــم دارای مشــکلات ویژه یادگیری، 
ســنجش بدو ورود به دبســتان نوآموزان را نیز انجام می دهیم. تاکنون سنجش 

آمادگی تحصیلی بیش از هزارو ۵۰۰ نوآموز قشمی را انجام داده ام.
بیشــتر دانش آموزانی که با عنوان اختلال یادگیری ارجاع شده بودند، در خواندن 
و نوشــتن مشکل داشتند و ســواد پایه برای درک مطلب نداشتند. با ارزیابی های 

انجام شده، مشخص شد این دانش آموزان به زبان فارسی تسلط کافی نداشتند.
از ســوی دیگر، نتایج پژوهش های انجام شــده در مدارس مناطق دو زبانه کشور، 
بیانگــر عملکرد ضعیف تحصیلی در میان کودکان این مناطق اســت. به طوری 
که آمارها افت تحصیلی بیشــتری را به ویژه در پایه اول ابتدایی این مناطق نشان 

می دهند.
اخیرا خانم دکتر رضوان حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، اشــاره کردند 
کــه ۴۰ درصد کودکانی که وارد مدرســه می شــوند، فقر یادگیــری دارند. برای 
روشن شدن مسئله، من از اصطلاح «بازماندگی از یادگیری» به جای بازماندگی از 

تحصیل و ترک تحصیل استفاده می کنم.
پاشــنه آشیل حل معضلات آموزشی برای دســتیابی به عدالت، انصاف و شروع 
برابر، رفع موانع زبانی دانش آموزان در بدو ورود به آموزش رســمی است. برای 
کسب مهارت های خواندن و نوشتن، دانش آموزان نیازمند مهارت کافی شنیدار و 
گفتار به زبان فارسی هستند. توجه ناکافی به پیش نیازهای زبان آموزی خواندن و 
نوشــتن فارسی معیار، سبب بروز اختلالات یادگیری در پایه های بالاتر و برچسب 
«دیرآموزی» شــده اســت. کودکان مناطق دوزبانه اولین ارزشــیابی ناعادلانه را 
هنگام سنجش آمادگی تحصیلی تجربه می کنند؛ زمانی که برای پاسخ به سؤالات 
خرده مقیاس مهارت کلامی شکست می خورند. جایی که توانایی کودکان در زبان 
اول (خانگی یا شــفاهی) در بدو ورود به آموزش رسمی نادیده گرفته می شود. از 
ســوی دیگر، برنامه درسی متمرکز و محتوای آموزشــی نامتناسب با زیست بوم و 
فرهنــگ نوآموزان، ارتباط آنها را با زندگی روزمره قطع می کند. با قطع این ارتباط، 
عــزت نفس و لــذت یادگیری از کودکان دوزبانه ســلب می شــود؛ در صورتی که 
می توان با تکیه بر دانســته های زبانی آنها مسیر سوادآموزی و یادگیری خواندن و 

نوشتن را تسهیل کرد.
در ســال ۱۳۹۵، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در دانشــگاه تهران با عنوان 
ارزیابی کیفیت مراکز پیش از دبســتان شهرســتان قشــم براســاس اســتاندارد 

بین المللی انجام دادم.
هفت بعد در ارزیابی کیفیت مراکز مهد و پیش دبستانی مورد بررسی قرار گرفت:
نتایج کلی ارزشــیابی ابعاد کیفی مراکز پیش از دبســتان جزیره قشــم مبتنی بر 

استاندارد بین المللی اکرز (ECERS) در نمودار زیر قابل مشاهده است.
کیفیت ســاختار دوره و پرداختن به مهارت های زبانی و پرورش استدلال کودکان 

در پایین ترین سطح کیفی بودند.
آنچه در ارزشــیابی کیفیت پرورش زبان و استدلال کودکان در پیش دبستانی های 
جزیره قشــم براساس اســتاندارد بین المللی مورد بررسی قرار گرفت، در نمودار 

زیر قابل مشاهده است:
نتیجه ارزیابی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

کتاب های بسیار کمی  در دسترس کودکان بود.
مربیان به ندرت برای کودکان کتاب می خواندند.

دایره واژگان کودکان بسیار محدود بود.
براســاس نتایج ارزیابی کیفیت مراکز، نیازسنجی و تحلیل داشته ها، برنامه بهبود 
کیفیت آموزشــی به کمک مربیان و مدیران مهد و پیش دبســتانی طراحی شد و 

طرح «قشم جزیره ای برای کودکان» شکل گرفت.
خلاصه فعالیت ها در طرح قشم، جزیره ای برای کودکان:

برگزاری کمپین های آگاهی بخشی اهمیت دوران طلایی رشد
توانمندسازی و رشد حرفه ای معلمان و مربیان

راه اندازی اتاق بازی در شهر و روستاهای جزیره قشم
راه اندازی کتابخانه های کودک محور

برگزاری دوره آموزشی هنر خواندن و نوشتن
مدیریت محتوای نرم افزار توتک (آموزش خواندن به فارسی زبانان)

از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ برنامه های داوطلبانه مؤسســه قشــم، جزیره ای برای 
کودکان با محوریت تقویت مهارت زبان فارسی کودکان بود. با بررسی دقیق تر، 
متوجه شدیم  بســیاری از خانواده های بومی و مهاجر از اقوام مختلف ایرانی 
ســاکن در جزیره قشم برای موفقیت تحصیلی کودکانشان از بدو تولد به زبان 
فارســی صحبت می کنند. حذف زبان مادری با نتایــج پژوهش های مرتبط با 
چندزبانگــی و مزیت های آن در تناقض بود. از ســوی دیگــر، در ترویج کتاب 
و کتابخوانــی برای کودکان کم برخوردار همچنان مشــکل ارتباط نداشــتن به 
زبان فارســی داشتیم و خانواده سواد کافی برای بلندخوانی برای فرزندانشان 
نداشتند و بدون حذف مانع زبانی از خانه تا مدرسه، گروه بزرگی از اقلیت های 
زبانی و جامعه محلی به حاشــیه رانده شــده بودند. برای افزایش مشارکت 
جامعه محلی، خانواده های اقلیت و کودکان به حاشیه رانده شــده از محتوای 
بومی سازی شده، تصاویر مرتبط با زیســت بوم و داستان های شنیداری به زبان 
محلی استفاده شــد؛ زیرا تفاوت های زبانی در تلفظ، واژگان، ساختار جمله و 
معنا باعث شــده بود کودکان از مشارکت در گفت وگوی کلاسی باز بمانند و در 
ســال های نخســت تحصیلی لذت خواندن و یادگیری را نچشند و با برچسب 
دیرآموزی و اختلال خواندن و نوشــتن قبل از اتمام دوره متوســطه اول حتی 

تصمیم به ترک تحصیل بگیرند.
راه حل پیشنهادی بر اساس تجربه در مینیاتوری از ایران (جزیره قشم):
اداره ژئوپارک جهانی قشم حامی مؤسسه «قشم، جزیره ای برای کودکان» 
برای اجرای طرح سوادآموزی مبتنی بر فرهنگ و زیست بوم کودکان است. 
اجرای این طرح به صورت پایلوت و استفاده از نتایج آن می تواند به حل 

چالش های یادگیری سایر کودکان مناطق دوزبانه کشور کمک کند.

اهمیت دوره پیش دبستانی و نقش آن
 در کاهش نابرابری قومیتی آموزش

آزمون پرلز یک مطالعه بین المللی برای ســنجش توانایی دانش آموزان 
کلاس چهارم (حدودا ۱۰ ساله) کشورهای مختلف در درک متون به زبان 
معیار آن کشورهاست. این آزمون از سال ۲۰۰۱ هر پنج سال یک بار توسط 
انجمن بین المللی ارزیابی دستاوردهای آموزشی برگزار می شود. هدف از 
برگزاری این آزمون، ارزیابی کیفیت ســوادآموزی در سیستم های آموزشی 
و توانایی دانش آموزان در فهم متون نوشــتاری است. کشور ما نیز در کنار 
حدود ۶۰ کشــور دیگر، در ایــن مطالعه بین المللی شــرکت می کند. این 
تحلیل برگرفتــه از آخرین دوره این آزمون بوده که در ســال ۲۰۲۱ انجام 

گرفته و نتایج آن در سال اخیر منتشر شده است.
آزمون پرلز دربرگیرنده یک دفترچه سؤال است که در آن به هر دانش آموز 
دو متن داده می شــود و ســپس ســؤالاتی از متون دفترچه ســؤالات از 
دانش آموز پرسیده می شــود. افزون بر دفترچه سؤال، چهار پرسش نامه 
نیز در اختیار دانش آموز، والدین، معلم و مســئولین مدرسه قرار می گیرد 
که با بررســی آنها می توان به اطلاعات ارزشــمندی در مورد محیط خانه 
و مدرســه کودکان دست یافت. این پرســش  نامه ها راه را بر پژوهشگران 
در ارائه تجزیه وتحلیل های ارزشمند، هموار می کند. علت اینکه مخاطب 
این آزمون دانش آموزان کلاس چهارم هستند، این است که دانش آموزان 
در این ســن دانش پایه ای لازم برای پیشــرفت در مقاطع تحصیلی بالاتر 
را کســب می کنند. طراحی و ترجمه ســؤالات آزمون به کمک همکاران 

محلی در کشورهای شرکت کننده انجام می شود.
در فرایند نمونه گیری، جامعه هــدف تمام دانش آموزان کلاس چهارمی 
هســتند و انتخاب نمونه در هر کشور با مشارکت کارشناسان محلی و در 
دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، مدارس هدف به طور تصادفی 
انتخاب می شــوند و در مرحله دوم از بین مدارس گزینش شده، کلاس یا 
کلاس هایی انتخاب می شوند. در مرحله انتخاب مدارس تلاش شده است 
تا با دســته بندی مدارس براساس مؤلفه هایی همچون مکان جغرافیایی، 
دخترانه یا پســرانه  بودن و خصوصی یا دولتی بودن، نمونه انتخاب شده 
تا حد ممکن بازتاب دهنده تکثر جامعه هدف باشــد. ایران در سال ۲۰۲۱ 
در حدود ۴۴ هزار مدرســه ابتدایی با حــدود ۱۳۵ هزار دانش آموز کلاس 
چهارمی داشــته اســت که از میان آنها شــش هزار دانش آمــوز از ۲۱۸ 
مدرسه برای شــرکت در آزمون برگزیده شــده اند. لازم به یادآوری  است 
که ایران از نظر نمرات کسب شــده توســط دانش آموزان، نسبت به سایر 

کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
در ایــن گفتار، تلاش بر آن اســت تا تأثیر دوره پیش دبســتانی بر عملکرد 
تحصیلــی دانش آمــوزان مــورد ارزیابــی قرار گیــرد. از مجمــوع تمام 
دانش آموزان کلاس چهارمی شــرکت کننده در آزمون پرلز سال ۲۰۲۱، در 
حدود ۸۲ درصد در دوره پیش دبســتانی شــرکت داشــته و ۱۸ درصد به 
پیش دبستانی نرفته اند. چنان که در نمودار دیده می شود، دانش آموزانی 
که دوره پیش دبســتانی را گذرانده اند، به طور نســبی عملکرد بهتری در 
درک متون فارســی از خود نشــان می دهند. اهمیت ایــن تحلیل زمانی 
بیشــتر خودنمایی می کند که به این نکته توجه کنیم که کشــور ما از نظر 
گونه گونی قومی و زبانی از جمله سرآمدان دنیاست و چنان که می دانیم، 
اولین مواجهه جدی کودکان در بخش ها و مناطقی از کشــورمان با زبان 
فارســی، در مدرســه روی می دهد. بنابراین دوره پیش دبستانی می تواند 
نقــش مهمی در آشــنایی کودکان با زبان فارســی پیش از شــروع دوره 

ابتدایی ایفا کند.
در پرسش نامه مربوط به والدین در آزمون پرلز، از پدر و مادر دانش آموزان 
ســؤال می شــود که فرزند شــما در منزل به چه میزانی به زبان فارســی 
صحبــت می کند. از مجموع تمام دانش آموزان شــرکت کننده در آزمون، 
در حدود ۷۰ درصد همیشــه، هشــت درصد غالبــا و ۱۷ درصد گاهی به 
زبان فارسی گفت وگو کرده و پنج درصد نیز هیچ گاه به زبان فارسی سخن 
نمی گویند. به نمودار ســمت چپ نگاه کنید، جفت ســتون های ســمت 
راست مربوط به دانش آموزانی است که در منزل به زبان فارسی گفت وگو 
نمی کنند و جفت ستون های بعدی مربوط به دانش آموزانی است که به 
ترتیب گاهی، غالبا و همیشه در منزل به زبان فارسی تکلم می کنند. چنان 
که هویداســت، هرچه میزان تکلم به زبان فارســی در منزل کاهش پیدا 
می کند، تفاوت نمرات دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند 
با ســایر دانش آموزان بیشــتر بوده و بنابراین تأثیر دوره پیش دبستانی در 
ارتقــای نمــرات دانش آمــوزان و موفقیــت آنها در درک متون فارســی 
بیشــتر است. از این نمودار به روشــنی می توان دریافت که گذراندن دوره 
پیش دبســتانی می تواند به کاهش شــکاف قومیتــی و زبانی در عملکرد 

دانش آموزان بینجامد.
از تحلیل بالا می توان به پیشــنهاداتی برای سیاســت گذار رسید. مضاف 
بــر اینکــه تأثیــر گذرانــدن دوره پیش دبســتانی در عملکــرد تحصیلی 
دانش آموزان قابل چشم پوشــی نیســت، به نظر می رســد که با توجه به 
نقشی که دوره پیش دبستانی در کاهش شکاف میان نمرات دانش آموزان 
مناطق فارس نشــین و مناطقی که اقلیت های قومی و نژادی در آن ساکن 
هســتند ایفا می کند، تشــویق والدین و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب 
برای ترویج نام نویســی کودکان در دوره پیش دبســتانی می تواند شکاف 
ایجادشــده را تا حدی پوشــش دهد. نکته جالب توجه آن است که ۸۳ 
درصــد کودکان در خانواده هایی که در آنها کودکان همیشــه و یا غالبا به 
زبان فارســی صحبت می کنند در دوره پیش دبســتانی شرکت کرده اند و 
این در حالی اســت که این نســبت در خانواده  هایی که کودکان آنها فقط 
گاهی به زبان فارســی صحبت می کنند ۷۹ درصد و در خانواده  هایی که 
کودکان آنها هیچ گاه به زبان فارســی صحبت نمی کنند ۷۳ درصد است. 
در این میان نمی توان از نقش رسانه های جمعی نیز غافل شد. رسانه های 
جمعــی و به ویژه تلویزیــون می تواند با پخش برنامه هــای جذاب برای 
کودکان به زبان فارسی، در کاهش این شکاف مؤثر باشد که البته بحث در 

این مورد در این نوشتار نمی گنجد.
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داده های به دســت آمده بیش از ۱۰ اســتان کشــور نشــان می دهد  وضعیت 
کمی و کیفی پیش دبســتانی مخصوصا در مناطق روســتایی و محروم، شــرایط 
نا مطلوبی دارد. این داده ها که عمدتا در گفت  و گوی «شرق» با مربیان و مسئولان 
پیش دبســتانی ها به دســت آمده اســت، نشــان می دهد  محرومیت کودکان از 
آموزه های قبل از دبســتان به شــکل مســتقیم در کیفیت آموزش آنها تا مقاطع 
بالاتر اثر خواهد داشت که در سال های اخیر بد و بدتر هم شده است. برای مثال 
نتایــج آزمون های بین المللــی تیمز ۲۰۲۳ و نتایج پرلز نشــان می دهد ۴۰ تا ۴۵ 
درصد دانش آموزان ما در پایه های چهارم و هشتم حداقل های یادگیری را کسب 
نمی کننــد. مابقی هم که نزدیــک به ۴۰ درصد دانش آموزان هســتند، عملکرد 
زیر متوســط دارند. یعنی ۸۰ درصد دانش آموزان مــا نمی توانند عملکرد بالای 
متوســط داشته باشــند و این یک هشدار جدی برای سیســتم آموزشی کشور به 

حساب می آید.

پیش دبستانی کالایی لوکس که تا آموزش عالی اثر خواهد داشت
 بررسی های خبرنگار «شرق» و تماس با مربیان و معلم های بیش از ۱۰ استان 
مختلف کشور، نشان می دهد  وضعیت کمی و کیفی پیش دبستانی ها مخصوصا 
در نقاط محروم تر چنــدان تعریفی ندارد که همین به ناترازی های موجود دامن 
می زند. این داده ها در مصاحبه با مناطقی همچون آذربایجان غربی، خراســان، 
سیستان و بلوچســتان، فارس، کرمان، کرمانشــاه، لرســتان، هرمزگان، گلســتان، 
خراســان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد به دســت آمده است. با در نظر گرفتن 
مناطق محروم و حتی متوســط این اســتان ها و با وجودی کــه درصد بالایی از 
پیش دبســتانی ها به صورت دولتی در مدارس فعال هستند، اما به دلیل دریافت 
شــهریه، مانعی برای ثبت نام بسیاری از خانواده ها هستند. این شهریه ها از سالی 
۱۵۰ هــزار تومان تا ۱۲ میلیون بســته به نوع محرومیت مناطق متفاوت اســت. 
اما بسیاری از مربی ها و مســئولان پیش دبستانی تأکید دارند  برخی خانواده های 
محروم و روســتایی توان پرداخت همین میزان پول را هم ندارند. بنابراین در این 
مناطق بیش از نیمی از کودکان به پیش دبســتانی نمی روند و از آموزه های پیش 
از مدرسه محروم هستند. این در حالی است که با آموزه های درست و اصولی در 
پیش دبستانی، بسیاری از اختلال های یادگیری کودکان از بین خواهد رفت، ولی با 
شروع مدرسه، این موضوع به روند تحصیل کودک آسیب وارد خواهد کرد. طبق 
روایت بســیاری از مربی ها، این موضوع حتی باعث خارج شدن کودک از چرخه 
تحصیل هم خواهد شــد. معمولا کودک به دلیــل اینکه اختلال های مختلفش 
رفع نشده، کلاس اول یا دوم را مردود می شود و با آن سن کم باید در کلاس های 
شــبانه وارد شــود که همین با وجود فقر فرهنگی و اقتصادی تشدید می شود و 

کودک محروم از تحصیل خواهد شد.
البتــه به دلیل اینکه هیچ حمایت مالی ای از پیش دبســتانی ها نمی شــود و 
مدیــران این مجموعه ها تنها با گرفتن شــهریه از خانواده هــا می توانند این فضا 
را مدیریت کنند، تقریبا پیش دبســتانی های دولتی هم همچون ســازو کار بخش 
خصوصی فعالیت می کنند. بنابراین طبق داده های مربی های پیش دبســتانی و 
کارشناسان اختلال یادگیری استان های مختلف، مدیران برای برند پیش دبستانی 

خود، در هنــگام ثبت نام کودکان، معمولا کاملا ســلیقه ای عمل می کنند. برای 
مثال کــودک دارای معلولیــت  یا اختلال یادگیــری و حتی کودکــی از خانواده 
پایین تــر را که حــق ثبت نام دارد، بــا بهانه هایی مثل اینکه ظرفیت تمام شــده 
اســت، ثبت نام نمی کنند که همین به خارج شدن کودک از چرخه تحصیل دامن 
می زند. بر اســاس اطلاعات به دســت آمده از این مناطق، بســیاری از خانواده ها 
چون تــوان مالی چندانی برای مقطع پیش دبســتانی ندارند و اجباری هم برای 
گذراندن این دوره نیســت، تنها یک یا دو ماه کودک شــان را ثبت نام می کنند که 
همین در روند تحصیل دبســتان کودک اثر دارد. در صحبت با معلم های اول تا 
ششــم ابتدایی که در نقاط مختلف کشور از مناطق روستایی و محروم تا متوسط 
و مرفه تدریس کرده اند، یک داده قطعی وجود داشــته اســت؛  همه تأکید دارند 
که گذراندن پیش دبســتانی برای کودکان حتی در مقاطــع بالاتر هم اثر خواهد 
گذاشــت. به طوری که معلم در هفته اول آموزش از نوع ارتباط کودک با کلاس 
متوجه  این موضوع خواهد شد. برای مثال، یکی از روایت ها از قشم که کارشناس 
اختلال یادگیری شــرح مــی داد، درباره  کودکی با اختــلال یادگیری بود که چون 
پیش دبســتانی حاضر به ثبت نام او نشــده بود، در کلاس اول  زمان زیادی برای 
جبران و درمان این موضوع وجود نداشته و همین منجر به مردودی کودک شده 
است. با این حال کودک باید در کلاس های شبانه شرکت می کرده که خانواده پس 
از دو ســال تلاش دیگر توان خود برای پیگیری را از دســت می دهد و کودک از 

چرخ تحصیل خارج می شود.

احتمال پایان  برای نهاد مدرسه
جلال کریمیان،  تحلیلگر نظام آموزشــی، باور دارد که دوره پیش دبستانی این 
روزها به دلایــل مختلف، همچون وضعیت معیشــتی خانواده ها و بحران های 
اقتصادی کشــور، به یک کالای لوکس تبدیل شده که هر خانواده ای فرزندش را 
برای این آموزه های قبل از مدرســه ثبت نام نمی کند. بنابراین شــکاف اقتصادی 
و فرهنگی باعث تداوم این وضع شــده اســت. این پژوهشــگر به اهمیت وجود 
نابرابری فرهنگی و اقتصادی حال حاضر می پردازد که به طور جدی در وضعیت 
تحصیل و سیستم آموزشی اثر خواهد داشت و بررسی های  «شرق» در استان های 
مختلف کشــور هم همین را نشان می دهد. ایشــان در شروع صحبت هایش به 
«شــرق» می گوید: « خانواده هایی که از نظر فرهنگی و اقتصادی پایین تر هستند، 
قطعا کودکان شــان توانایی های کمتری برای ورود به مدرسه دارند. با همه این 
مســائل، برقراری پیش دبستانی با کیفیت، کار سخت و دشــواری نخواهد بود و 
فقط نیاز به برنامه ریزی دارد. مثلا در نیمه دهه ۹۰ که نهضت نسبتا خوبی ایجاد 
شد، پیش دبســتانی ها تا حدی کیفیت داشــتند. بنابراین ما با تدابیری می توانیم 
به صورت تدریجی این شــرایط را فراهــم کرده و امکانات برای پیش دبســتانی 
را همه گیــر کنیــم. در اولین قدم یــک مطالبه گری در همه ســطوح از جامعه، 
متخصص هــا و آموزش و پرورش ایجاد شــود. یعنی یک سیاســت حمایتی در 

شرایط سخت جامعه برای پیش  دبستانی در نظر گرفته شود».
 این پژوهشــگر حوزه پیش دبســتانی به مانــع اقتصــادی و فرهنگی برخی 
خانواده ها برای اقدام به حضور کودک شــان به پیش دبســتانی اشــاره می کند و 

می گوید: « باید این موضوع طرح شــود که پیش دبستانی در تمام کشور همگانی 
شــود و بعد به سیاســت های نگهداری کودک و فرزند بپردازیــم. این کارها باید 
به صورت تدریجی اتفاق بیفتد. مثلا در ســال اول برخی مناطق تحت پوشــش 
برونــد، بعد کم کم مناطق دیگر اضافه شــوند و بودجه مد نظر هم کم کم جذب 
شــود. در این زمینه وزارتخانه ها می توانند کمک کنند و بودجه اختصاصی برای 
آموزش و پرورش ارائه دهند. از بخش خصوصی هم می توان برای ارائه توسعه 
و ســرمایه گذاری اســتفاده کرد. برای این کار تدریجی هم می توان پشــتوانه ای 
قانونی داشــت که دولــت آن را ارائه دهد. بخش دیگر آن بــه اجرا برمی گردد. 
آمــوزش و پرورش باید بتواند ایده های کارآمدی برای دوره پیش دبســتانی ارائه 
دهد. مثلا  بررسی شود در حوزه معلم های بیش دبستانی  چه اقدامی باید انجام 
دهیم؛ یعنی چه آموزشــی دهیم و چگونه آنها را به کار بگیریم. در کنارش باید 
از ظرفیت های فعلی آموزش و پرورش کمک بگیریم که استخدامی و اضافه بر 

سازمان هستند. آنها را هم می توان ذخیره ای دید که به این دوره ها بپیوندند».
در  بررســی ای که از چند اســتان مختلف کشــور صورت گرفت، بســیاری از 
مربی هــا از نبود دوره های مورد نیاز آنها برای آموزش کافی مربیگری و معلمی 
نقد داشتند؛ بنابراین بسیاری به صورت خود جوش خودشان آموزه هایی را کسب 
کــرده بودنــد. کریمیان دقیقا به همین موضوع اشــاره دارد کــه طبعا می تواند 
موضوع به این صورت باشد که به درستی آموزشی به این افراد داده نشده باشد. 
در این حوزه باید دقیق تر بررســی کرد و متخصص آن وارد شود و پیشنهادهایی 
را بــرای بهبود ارائه دهد. این موضــوع به یک اراده خاص در بدنه خود آموزش 
و پرورش نیاز دارد که اگر این اراده نباشــد، طرح قطعا به بن بست خواهد رسید. 
مثلا پشــتوانه وزیر و بدنه در این طرح دیده نشده باشد. بنابراین باید خیلی جدی 
بــه این موضوعات نگاه شــود و نهضتــی در این زمینه ایجاد شــود. هرچه این 
موضوع را عقب بیندازیم بدتر خواهد شــد و از حوزه هایی نیست که به مرور در 

آینده نیازش برطرف شود.
در این ســال ها آموزش و پرورش با بحران های اقتصادی دســت و پنجه نرم 
کرده که مانع بســیاری از برنامه های خودش هم شده است؛ بنابراین برخی باور 
دارند باید بیشــتر برنامه هــا را به بخش خصوصی واگذار کــرد که این تحلیلگر 
اشاره دارد: « بخش خصوصی برای منفعت خودش به این حوزه ها وارد خواهد 
شــد و ممکن است راه حل های موقتی وجود داشته باشد که بخش اجرائی را بر 
عهده بگیرد و ســال های اول کمک هزینه ها را تأمین کند. در نتیجه این حوزه ای 
نیســت که بگوییم می توانیم به بخش خصوصی واگــذار کنیم. تنها ایده ای که 
شــاید بتواند قابل بررســی باشــد، همین اســت که ارائه و تصدی گری با بخش 
خصوصی باشــد، ولی دولــت هزینه ها را تأمین کند و بــر آن نظارت، حمایت و 
تنظیم گری داشته باشد. این ایده هم با چالش هایی همراه است که تجربه نشان 
داده ورود بخش خصوصی، باعث تعارض منافع خواهد شد و باید بررسی شود 
در این مورد هم دچار تعارض در منافع می شــویم یا نه. از طرفی در حال حاضر 
آمــوزش و پرورش  از نظر مکان مشــکلی ندارد و تدبیری برای برنامه درســی و 
آموزش نیروها شــرایطی را به وجود می آورد که خودش همه چیز را تدبیر کند. 
به خصــوص که ما الان ســازمان مجزای تعلیم و تربیت کــودک را برای این کار 

داریم که می تواند بخشــی از کار را بر عهده بگیــرد. با این حال، دو موضوع مهم 
وجود دارد؛ اول اراده و فهمی برای پی بردن به ضرورت اینکه هیچ  وقت در آینده 
نمی توان از زیر این مســئله بیرون آمــد و دوم اینکه نیاز به برنامه اجرائی خوبی 
برای این موضوع است. این دو در عرصه سیاست گذاری مهم ترین عناصر هستند 
و اگر اولی وجود نداشته باشد، دومی هم ایجاد نخواهد شد. بنابراین به نظر باید 
دوره ای یک ســاله به لحاظ گفتمانی و مطالبه گری بگذرد، این موضوع پر رنگ و 
رسانه ای شود و تمرکز پیشا سیاست گذارانه در نظر گرفته شود. بعد هم آرام آرام 

خود مدارس و معلم های مناطق از بدنه آموزش و پرورش مطالبه کنند».
از طرفی با تغییر سیســتم نظارتی پیش دبســتانی ها از بهزیســتی به سازمان 
تعلیم و تربیــت، مربی ها و صاحبان پیش دبســتانی نقدهایی  به کیفیت کتب و 
روند این ســازمان داشــتند که بدون هیچ حمایت مادی، اجبــار به انجام برخی 
فعالیت ها در پیش دبستانی دارد که بار این بخش را بیشتر خواهد کرد. کریمیان 
درباره این موضوع اشــاره می کند: «نقدی که به ســازمان تعلیم و تربیت کودک 
در مورد نحوه ارائه اش در این ســه ســال وارد است، این اســت که روی محتوا 
تمرکز کــرده که حمایت مالی ای هم از اجــرای آن نمی کند. بنابراین چه دلیلی 
دارد وقتی دولت پشــتیبانی نمی کنــد، باری بر دوش نحوه آمــوزش بگذارد. از 
طرفی محتوا هم دچار مشــکل اســت و ما متخصص هــای خوبی در این زمینه 
داریم که ســال ها از کتب آنها در پیش دبســتانی اســتفاده می شده است. در هر 
حال، اگر این وضعیت بدون مداخله صحیح به همین شکل پیش رود، به سمت 
نــزول حرکت خواهد کرد. الان نتایج آزمون های تیمز ۲۰۲۳ و نتایج پرلز، ســواد 
خواندن و نوشــتن کودکان را اندازه گیری کرده که نشان می دهد ۴۰ تا ۴۵ درصد 
دانش آمــوزان مــا در پایه های چهارم و هشــتم حداقل های یادگیری را کســب 
نمی کنند. این یعنی ۴۰ درصد کاملا از دایره خارج می شوند. مابقی هم نزدیک به 
۴۰ درصد دانش آموزان عملکرد زیر متوســط دارند. این نشان می دهد ۸۰ درصد 
دانش آموزان ما نمی توانند عملکرد بالای متوســط داشته باشند. در حالی که این 
درصــد قبلا ۷۰ درصد بود و الان به ۸۰ رســیده که دیگری چیزی جز ســقوط را 
نمی توان پیش بینی کرد. کشــور ما شــرایط اقتصادی خوبی نــدارد و قطعا فقر 
خانواده ها در مناطق کم برخوردار باعث می شــود حمایــت خانواده از آموزش 
کمتر شــود. در کنار این، نبود سیاست های درســت حمایتی پیش از مدرسه که 
همان پیش دبستانی است، باعث می شود کودکانی که از طبقات پایین تر هستند، 
آغاز یکسانی با کودکان طبقه متوسط و بالا نداشته باشند. در  واقع شش یا هفت 
دهــک ما می توانند هزینه پیش دبســتانی را پرداخت کنند و موضوع دیگر نحوه 
آموزش دروس اســت که به تخصــص معلم ها برمی گردد و ما دچار مشــکل 
هســتیم. بیش از ۷۰ درصد مربی های پیش دبســتانی آمــوزش ضمن خدمت و 
بدو خدمت درســتی ندیده اند. همه اینها در کنار هم  به سقوط کامل می انجامد 
و متأســفانه  نهاد مدرســه که سال ها برای آن زحمت کشــیده بودیم، به نهادی 
کم کارکرد و بی کار تبدیل خواهد شــد و به نظرم امکان دارد از بین برود. یکی از 
پایه ای ترین نهادهایی که همبستگی اجتماعی را ایجاد می کرده و می توانسته در 
کاهش نابرابری مداخله داشته باشد، به این صورت از بین خواهد رفت که اثری 

مستقیم بر آموزش عالی خواهد داشت».

توســعه آموزش های اوان کودکی (early childhood education)، دســت کم 
از چهار منظر مورد توجه جدی دولت های رفاهی در جهان اســت: منظر نخست، 
تعیین کنندگی چشــمگیر این آموزش ها در گســترش برابری به ویــژه برابری های 
آموزشــی در دوران تحصیــل اســت. در درجــه بعد، ارائــه این دوره بــه منظور 

فرصت بخشیدن به گســترش برابری جنسیتی و قدرت یابی زنان مورد توجه است. 
ســومین بعد اهمیت این دوره، نقش آن در توســعه ســلامت عمومی است و در 
نهایت پژوهش های بســیاری از نقش کلی تر این آموزش ها بر توســعه اقتصادی 
کلان حکایت دارند. مجله سیاســت گذاری آموزش صدبرگ در همکاری با روزنامه 

شرق در پرونده «آغاز نابرابر»، اختصاصا از زاویه نگاه برابری به مسئله آموزش های 
 (pre-primary education) اوان کودکی و به طور خاص، آموزش پیش دبســتانی
پرداخته  اســت. این پرونده کوشیده  اســت  یادداشــت هایی از زاویه نگاه تاریخی، 
تطبیقی، تجربی و سیاست پژوهانه تنظیم و ارائه کند. مجله سیاست گذاری آموزش 

صدبرگ، مجموعه ای متشکل از پژوهشگران و فعالان مدنی حوزه آموزش است که 
می کوشند با دو ابزار داده کاوی و روایت نگاری، صدای واقعیت های موجود در میدان 
آموزش و پیامدهای خواســته و ناخواسته سیاســت  ها را به گوش سیاست گذاران 

برسانند و برای تأمین منافع کودکان این سرزمین، از دولت حمایت  طلبند.

آغاز نابرابر؛ بحران بازماندگی از پیش دبستانی در ایران

گزارش تحقیقی «شرق» از نزول کیفیت پیش دبستانی 
و خطر به پایان رسیدن نهاد مدرسه تا شدت بحران در نظام عالی آموزش

مدرسه در مثلث خطر

سیاوش دلاور
فرحناز نژادغفوری

یکی از عرصه هایی که خصوصی ســازی آن کمتر مورد توجــه حوزه عمومی در 
ایران اســت، خصوصی سازی گسترده آموزش پیش دبستانی به ویژه در دهه های اخیر 
اســت. در یک تعریف کلان، خصوصی ســازی آموزش فرایندی است که در آن دولت 
از مجموعه ای از دارایی ها، فعالیت ها و مســئولیت های خود عقب نشــینی می کند و 
بخش خصوصی به طور فزاینده، طیف وســیعی از این مســئولیت ها را تحت کنترل 
در می آورند. حال پرسش اینجاست که آیا اساسا حوزه آموزش پیش دبستانی، هیچ گاه 
در ایران دولتی بوده است که بتوان از خصوصی سازی آن سخن گفت؟ در این جستار، 
مروری خواهیم داشــت بر فراز و فرودهای پیش دبســتانی در ایران. نهاد کودکســتان 
در ایران مانند مدرســه از ابتدای پیدایش، نهادی خصوصی بنیــاد بود. در طول دهه 
۴۰ حوزه پیش دبســتانی تنها بــه اداره ای در وزارت فرهنگ خلاصه می شــد و ورود 
حاکمیت به آن از جنس سیاســت گذاری  کلان به شــمار می آمد. گشوده شدن پنجره 
سیاســتی به توسعه پیش دبستانی را نخســتین بار باید در پیوند با تحولات منطقه ای 
و افزایش قیمت نفت، بررســی کرد. در ســال ۱۳۵۲ شاه فرمان تحصیل رایگان همه 
کودکان و دانش آموزان کشور از کودکستان به بالا را مطرح کرد. در این فرمان آموزش 
کودکان یک سال قبل از مدرسه (پنج ســالگی)، اجباری و رایگان اعلام شد و مدارس 
ملی موجود حتی در حوزه پیش دبستانی مشمول خرید خدمات از سوی دولت شدند. 
هر چند در لحظه تبدیل شــدن این فرمان به «قانون تأمین وســایل و امکانات تحصیل 
اطفال و جوانان ایرانی» در مجلس شــورای ملی در سال ۱۳۵۴ و پس از آن به عنوان 
ماده ۱۵ انقلاب ســفید، موضوع اجباری و رایگان بودن کودکســتان ها حذف می شود 
امــا به دلیل تأکید ویــژه برنامه پنجم عمرانی بر این حوزه و البته افزایش چشــمگیر 
ســهم هزینه های آموزش از بودجه عمومی، پیش دبســتانی در این دهه توســعه ای 

چشمگیر پیدا می کند. برنامه پنجم عمرانی، افزایش ۱۷برابری جمعیت کودکستان ها 
و رســیدن به جمعیت ۴۱۵ هزارنفری را هدف قرار داده بود و برنامه تغذیه عمومی، 
برای کودکان ســه تا پنج سال، تأمین کمك های غذایی برای همه کودکان کودکستانی 
روستاها و کودکان نیازمند کودکستانی شهرها پیش بینی شد. رایگان سازی و همچنین 
اجرای طرح تغذیه سراســری در کودکســتان ها، به افزایش نرخ پوشش تحصیلی و 
ســهم پیش دبستانی های دولتی تا سال پایانی حکومت منجر شد. تا جایی که نسبت 
کودکستان های خصوصی از کل کودکستان ها، از ۸۳ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۱۷ درصد 
در ســال ۱۳۵۷ کاهش پیدا کرد و دولت به ارائه کننده اصلی کودکســتان تبدیل شد و 
نرخ پوشــش تحصیلی کودکان پنج ساله در کودکستان ها از دو درصد به ۲۴٫۵ درصد 
از کل جمعیت این گروه ســنی رســید و در آخرین سال اســتقرار حکومت، ۲۶۰ هزار 
کودک در دوره کودکستان مشــغول به آموزش بودند. آموزش های اوان کودکی و به 
طور خاص پیش دبســتانی پس از انقلاب، از جمله حوزه هایی است که در حقیقت از 
ناسیاســت گذاری و سکوت سیاست گذاران به ورطه خصوصی سازی افتاده است. این 
حوزه اساسا برای سیاست گذاران تا دست کم یک دهه بعد از انقلاب، فاقد اهمیت بود 
و پس از آن نیز نه در دوره های وفور و نه رکود، به جز معدودی از سال ها، توسعه آن 

به شکلی برنامه ریزی شده رخ نداد.
 پــس از انقلاب، به موازات انحــلال مدارس ملی، ارائه دولتی پیش  دبســتانی و 
همین طور طرح تغذیه سراســری به تعلیق در آمــد و همین عاملی بود که جمعیت 
نوآموزان را با کاهشی ۷۰ درصدی در طول دهه ۶۰ مواجه کرد. نخستین قانون گذاری ها 
در این حوزه پس از یک دهه، به قانون تأســیس مدارس غیر انتفاعی در سال ۱۳۶۷و 
قانون برنامه اول مصوب ســال ۱۳۶۸ بازمی گردد که در آن بر ارائه پیش دبســتانی از 

طرف بخش خصوصی و ارائــه دوره یک ماهه آمادگی برای نوآموزان 
مناطق عشایری و روســتایی دوزبانه، تأکید می شــود. در طرح کلیات 
نظام آموزش و پرورش مصوب شــورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 
۱۳۶۷ نیز موضوع اجباری و رایگان ســازی پنج ساله ها مطرح می شود 

امــا دولت به دلیــل کمبود بودجه و بحــران افزایش جمعیــت دانش آموزی با این 
تغییر مخالفت می کند. در دهه ۷۰، هرچند ســهم پیش دبســتانی های خصوصی به 
۳۰ درصد کاهش می یابد اما تنها ۲۴ درصد از کل واجدان شــرایط از پیش دبســتانی 
برخوردارنــد و ۶۰ درصد از دریافت کنندگان این دوره، تنها از آموزشــی یک ماهه بهره 
می برند. در سال های پایانی دهه ۷۰ تا میانه دهه ۸۰، وضعیت دسترسی و ارائه دولتی 
پیش دبســتانی، کمی بهبود می یابد اما توسعه در این دوران را نیز نمی توان سیاستی 
یکپارچه و برنامه ریزی شــده قلمداد کرد. در این دوره، مــدارس ابتدایی به دلیل روند 
کاهشی جمعیت دانش آموزی، با شرط خالی بودن فضای آموزشی مجاز به ارائه دوره 
پیش دبستانی شدند اما تنها در مناطق محروم و دوزبانه، این پیش دبستانی های دولتی 
رایگان ارائه می شــد و مابقی کودکان موظــف به پرداخت هزینه های معلم بودند. با 
وجود ارائه نیمه خصوصی پیش دبستانی در این دهه، شاهد افزایش نرخ پوشش حتی 
تا سطح ۶۰ درصد نیز هســتیم. علت تأکید بر نظام یافته نبودن توسعه در این دهه را 

باید در نوع و شکل به کارگیری نیروی انسانی آن جست و جو کرد. در این 
دوره، عمده ارائه پیش دبستانی با به کارگیری معلم های حق التدریسی 
انجــام گرفت؛ نیروهایی که بخش عمده آنها، فاقد مدرک دیپلم بودند 
و برای ارائــه این دوره آموزش کافی دریافت نکرده بودند. این شــیوه 
از توســعه پیش دبســتانی در انتهای دهه، منجر به ازدیاد معلمان حق التدریســی و 
اعتراضات شد، مجلس با وضع قانون منع به کارگیری معلمان حق التدریسی آزاد در 
سال ۱۳۸۸، دولت را ناگزیر از استخدام این نیروها برای مقطع ابتدایی کرد؛ نیروهایی 
که عمده آنها شایســتگی کافی برای تدریس نداشــتند. در فرایند تدوین ســند تحول 
آموزش و پرورش در دولت دهم، موضوع اجباری و رایگان ســازی آموزش یک ســال 
قبل از ورود به مدرســه، دوباره روی میز دولت قرار گرفت و این بار وزیر وقت با طرح 
مســئله غربی بودن آموزش های پیش از دبستان و نیاز کودک به بودن در کنار خانواده 
در سال های اوان کودکی، ضرورتی بر اجباری سازی ندید. بزرگ ترین عقب نشینی دولت 
از توسعه پیش دبســتانی رایگان با طرح تغییر نظام آموزش و پرورش، رقم خورد. در 
ســال ۱۳۹۰، دولت یکباره با اجرای نظام آموزشــی ۶-۳-۳ و افزودن پایه ششــم به 
مدارس ابتدایی، دو بحران هم زمان پدید می آورد: بحران کمبود معلم و بحران کمبود 
فضای آموزشــی. برای حل این دو بحران، تنها راه حل، تصاحب پیش دبســتانی بود. 

مدارس ابتدایی دولتی، کلاس های پیش دبســتانی خــود را تعطیل کردند و معلمان 
آن به مقطع ابتدایی منتقل شــدند. این تغییر غیر حرفه ای و دفعی، ۳۴۷ هزار نوآموز 
پیش دبســتانی در مدارس دولتی را ناگزیر از ثبت نام در بخش خصوصی کرد و ده ها 
هزار کــودک بعد از این تغییر به دلیل هزینه های ســنگین پیش دبســتانی از ثبت نام 
انصراف دادند. نگرش به خصوصی ســازی پیش دبستانی در این دوره، تا حدی آشکار 
اســت که دفتر آموزش پیش دبستانی، به زیرمجموعه ســازمان مدارس غیر دولتی و 
توســعه مشارکت های مردمی منتقل می شود. با تغییر دولت در دهه ۹۰، تلاش هایی 
برای بازگشت پیش دبســتانی به مدارس دولتی در مناطق محروم و دوزبانه آغاز شد 
و برای نخســتین بار در قانــون بودجه ۱۳۹۵، ردیف «اعتبارات توســعه کمّی و کیفی 
آموزش پیش از دبســتان» تخصیص داده شــد. اما با وجود مهم بودن این تلاش، این 
بودجــه، در آن ســال تنها معادل دو  دهم درصد از کل بودجــه آموزش و پرورش به 
شــمار می آمد. در همین دوره بخشی از ردیف بودجه «کیفیت بخشی به فعالیت های 
آموزشی و پرورشی و توســعه عدالت آموزشی» نیز به پیش دبستانی تخصیص داده 
می شــود اما هر دو این اعتبارات در بهترین حالت تنها می  توانســت یک درصد از کل 
بودجه را به حوزه ای اختصاص دهد که در طول چند دهه به طور کامل رها شده بود. 
با این افزایش بودجه، نرخ پوشــش پیش دبستانی، تا سطح ۶۰ درصد از کل جمعیت 
گروه ســنی افزایش یافت و ۳۰ درصد از پیش دبســتانی ها در مدارس دولتی ابتدایی 
تشــکیل شد. با این حال پیش دبســتانی های دولتی، تنها در مناطق دوزبانه و محروم 
رایگان بود و در دیگر مناطق مانند دهه ۸۰ به صورت مشارکتی ارائه می شد. تخصیص 
اعتبار به حوزه پیش دبســتانی تا سال ۱۳۹۹ ادامه داشت، اما ظهور کرونا از یک سو و 
مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی برای شــکل گیری سازمان ملی تعلیم و تربیت 

کودک از ســویی دیگر، منجر به حذف کامل این ردیف در قوانین شــد. این سازمان تا 
ســال ۱۴۰۳ هیچ مابازای واقعی در بودجه آموزش و پرورش نداشت و در سال ۱۴۰۳، 
بودجه تخصیص یافته، حتی از ســال ۱۳۹۵ نیز کمتر بود و به ســطح ۰٫۰۸ درصد از 
بودجه آموزش و پرورش تنزل یافت. مجموعه این عوامل موجب شده است که ایران 
اکنون یکی از معدود کشــورهای جهان باشد که در بالاترین سطح عرضه خصوصی، 
آموزش پیش از دبســتان را ارائه می کند. بر مبنای داده های یونسکو، میانگین جهانی 
سطح خصوصی بودن پیش دبستانی در سال ۲۰۲۴، ۴۲ درصد، در اروپا و آسیای میانه، 
۲۰ درصد و حتی در کشــورهای جنوب صحرای آفریقا ۳۲ درصد اســت اما در ایران 
در ســال ۱۴۰۲، ۸۲٫۲ درصد از مدارس کاملا خصوصی و الباقی به شــکلی مشارکتی 
ارائه شــده اند. درس  آموخته این تجارب تاریخی، آن اســت که ببینیم در شرایطی که 
مســئولیت دولت در ارائه پیش دبستانی رایگان، شــکلی نهادمند و قانونی پیدا نکند، 
با چالش ناپایداری سیاســت مواجه خواهد بود و در هــر دولت فراز و فرودهایی پدید 
می آید. علاوه براین، بی توجهی دولت ها به مهم ترین رکن ارائه پیش دبســتانی، یعنی 
نیروی معلمی، مانند دهه ۸۰ و تأمین نیرو از مســیرهای غیر  رسمی و ناپایدار شغلی، 
جدای از تأثیر مستقیمی که بر کیفیت ارائه آموزش می گذارد، پیامدهای ثانویه بسیاری 
بر نظام آموزش تحمیل خواهد کرد. ســومین درس  آموخته این تجارب آن اســت که 
هیچ گاه در چند دهه گذشــته، اجباری  و رایگان سازی دفعی و ناگهانی، اقبال پیروزی 
نداشته اســت؛ بنابراین اگر بخواهیم اکنون پنجره ای در فضای سیاست گذاری گشوده 
شود، باید برای رایگان سازی مرحله به مرحله و تدریجی این حوزه، هدف گذاری کنیم.
پاورقی: بخش تاریخی این یادداشــت برگرفته از یافته های رساله دکترای نگارنده 

بوده است.

برابری فرصت ها یکی از ارکان توســعه پایدار است و دسترسی به این 
مهــم یکی از اهداف اصلی نظام های آموزشــی به شــمار می رود. با این 
وجود، این ایده که نظام آموزشی می تواند به ایجاد فرصت های برابر کمک 
کند، دهه هاســت بــا نقدهای جدی همراه بوده اســت. یکی از مهم  ترین 
نقدها به سیســتم آموزشــی را بوردیو مطرح کرده اســت. آنچه بوردیو 
در نقد خود به نظام آموزشــی بر آن تکیه دارد، تفاوت بین ســرمایه های 
اولیه کودکان (ســرمایه فرهنگی به طور خــاص) درون خانواده یا محیط 
اجتماعی خارج از مدرســه اســت که می تواند حتی در شــرایط یکسان 
آموزشی نیز خروجی های بسیار نابرابر ایجاد کند. به این معنا که کودکانی 
با ســرمایه های اولیه بالاتر، دریافتی بیشــتری نیز از نظام آموزشی دارند. 
هرچند نقد بوردیو به سیستم آموزشی می تواند از جنبه های مختلف مورد 
بررسی و چالش باشــد (کم توجهی به نابرابری های اقتصادی، ساختاری 
و جنســیتی)، اما می توان یک نتیجه اولیه را نیز از آن داشــت: هرقدر که 
نظام آموزشــی بتواند پیامدهای این نابرابری های بیرونی را کاهش دهد، 

می تواند ابزار مؤثرتری در کاهش نابرابری های بعدی باشد.
آموزش پیش از دبســتان از همین منظر می تواند مورد توجه باشــد. با 
توجه به اینکه این آموزش ها در ســنی ارائه می شوند که سن  طلایی رشد 
به حساب می آید، اثرات مهم و پایداری بر یادگیری کودکان دارند. از طرف 
دیگر، با این فرض که دسترسی برابر به آموزش های پیش از دبستان وجود 
داشــته باشــد، می توان امیدوار بود کمبودهای محیطی درون خانواده تا 
حدی جبران شده و دسترسی به منابع آموزشی برای کودکان برابرتر شود.

داده هــای آماری نیز تا حــدی این یافته ها را تأیید می کنند. بر اســاس 
داده هــای یونســیف از مطالعه ۴۸ کشــور با ســطح درآمــدی متفاوت 
که در ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دســت آمده اســت، مشخص می شود 
آموزش های پیش از دبســتان می تواند کودکان را بیشــتر و بهتر در مسیر 
آموزش مهارت های اساسی قرار دهد. این اثرگذاری بدون توجه به سطح 
درآمدی کشــورها برای همه دیده می شود، اما درباره کشورهای با درآمد 

پایین، این اثرگذاری بسیار بیشتر است. (نمودار ۱)
 Computations by UNICEF, based on MICS and DHS :منبــع

(datasets) 2010–2015
همین الگو درون کشــورها و بین طبقــات مختلف اقتصادی نیز وجود 
دارد؛ به طوری که آموزش های پیش از دبســتان بــه ارتقای مهارت های 
همه کودکان کمک می کند، اما اثرگذاری آن برای کودکان در خانواده هایی 

با درآمد کمتر، بیشتر است.
داده هایی که مؤسســه آکســفام در گزارش «قدرت آموزش در نبرد با 
نابرابری» ارائه می دهد نیز بر این امر صحه می گذارد. بر اســاس گزارش 
این نهاد، ســرمایه گذاری بــر روی فقیرترین کودکان در زمانی که بســیار 

کم سن هستند، برای رســیدن به نتایج تحصیلی برابر بسیار 
مهم اســت. برای مثــال در برزیل دخترانــی از خانوارهای 
کم درآمد که به پیش دبســتانی رفته اند، دو برابر بیشــتر از 
همســالان خود که به پیش دبستانی نرفته اند احتمال دارد 

به کلاس پنجم و سه برابر بیشتر احتمال دارد  به کلاس هشتم برسند.
اما چــرا در زمان حاضر و بــا توجه به کمبودهــای متنوعی که نظام 
آموزشــی ایران با آن مواجه اســت ، باز هم بر آموزش پیش از دبســتان 
تأکید ویژه می شــود؟ توجه به یکی از داده های مهــم آزمون پرلز در این 
زمینه می تواند روشــن کننده باشد. بر اســاس نتایج آزمون تیمز ۲۰۱۹، ۲۵ 
درصــد از دانش آموزان پایــه چهارم منابع مطالعاتــی «کم» در خانه در 
اختیار داشــتند که این نسبت برای متوسط کل کشــورها شرکت کننده در 
آزمون هشت درصد بوده است. همچنین بر اساس نتایج این آزمون، شش 
درصد از دانش آموزان پایان پایه چهارم، پیش از دبستان «هیچ» یا «تقریبا 
هیچ» آموزش سوادآموزی نداشته اند؛ این نسبت برای متوسط کشورهای 

شرکت کننده سه درصد بوده است.
اگر فقر و تحصیلات والدین را بر دسترســی به منابع آموزشــی درون 

خانــواده مؤثــر بدانیم، ایــن دو آمار نیز کــه در گزارش فقر 
آموزشــی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســال ۱۴۰۰ 

منتشر شده است، اهمیت دارد:
۲۵ درصد از کودکان در ایران در خانواده های فقیر زندگی 
می کنند، این نســبت برای خانوارهای اســتان سیستان و بلوچستان به ۵۰ 

درصد می رسد.
بر اساس آمار سال ۱۳۹۸، ۴۷٫۷ درصد دانش آموزان در خانواده هایی 
زندگــی می کردند که حداکثــر تحصیلات والدین کمتر از متوســطه دوم 

است. این نسبت برای سیستان و  بلوچستان ۷۰ درصد است.
توجه به همین چند گزاره نشــان می دهد آموزش های پیش از دبستان 
بــا هدف جبران کمبــود مهارت آموزی درون محیط خانواده بســیار حائز 
اهمیت است. در صورتی که ســایر ویژگی های با اهمیت در آموزش پیش 
از دبســتان را نیز در نظر بگیریم، از جمله «بهره برداری بهتر از ســال های 
طلایی رشــد»، «کمک به شناسایی مشــکلات یادگیری کودکان در سنین 
پایین تر و اقدامات مؤثر برای رفع یا کاهش مشکلات»، «کاهش تنش های 
حضــور در اجتماع و جدایی از خانــواده»، «افزایــش اعتماد به نفس در 

کودکان در بدو ورود به آموزش رســمی» و...  اهمیت این موضوع بســیار 
بیشتر مشخص می شود.

اما آیا صرفا افزایش پوشش آموزش های پیش از دبستان می تواند این 
اهداف را محقق کند؟ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در 
گزارشــی با عنوان «شروع پر قدرت»، در عین حال که تأکید دارد آموزش و 
مراقبت از کودکان در سال های اولیه زندگی پایه های یادگیری و رشد کودک 
را تقویت می کند و تأثیرات بلندمدتــی بر موفقیت تحصیلی، اجتماعی و 
اقتصــادی آنها می گذارد،  بر «کیفیت فراینــد» نیز صحه می گذارد. در این 
گزارش پنــج محور اصلی تعیین کننده کیفیت فرایند تعریف شــده اند که 

عبارت اند از:
۱. اســتانداردها، نظارت و تأمین مالی: کشورها باید بودجه کافی برای 
تأمین زیرساخت های مناسب، استخدام نیروی کار ماهر و تضمین کیفیت 
خدمات اختصاص دهند و استانداردهای مشخصی برای نسبت مربی به 

کودک، اندازه گروه ها و محیط فیزیکی باید وضع شود.
۲. برنامه درســی و روش شناســی آموزشــی: چارچوب هــای برنامه 
درســی بایــد اهداف یادگیری و توســعه کــودکان را مشــخص کند. این 

برنامه هــا باید رویکردهای چندجانبه داشــته باشــند؛ از جمله اســتفاده 
از بازی هــای آموزشــی، تعامــلات اجتماعــی و حمایــت از همــکاری

 با خانواده ها.
۳. توســعه نیروی کار: کارکنان مراکز پیش دبســتانی باید آموزش های 
اولیه کافی دریافت کنند و دسترســی به توسعه حرفه ای مداوم برای آنها 
فراهم شــود. راهبران این مراکز نیز باید آموزش های مدیریتی و تخصصی 

ببینند.
۴. نظــارت و داده هــا: نظارت مداوم بر اجرای برنامه های آموزشــی و 
تعامــلات در این مراکز ضــروری اســت. ابزارهای ارزیابــی باید کیفیت 

تعاملات و تأثیر آنها بر رشد کودکان را بسنجند.
۵. ارتبــاط با خانــواده و جامعه: همــکاری بین خانواده هــا و مراکز 
آموزشــی به بهبود رشــد اجتماعی، عاطفی و تحصیلــی کودکان کمک 
می کند. مراکز باید خانواده هــا را در فرایند یادگیری کودکان درگیر کرده و 

منابعی برای حمایت از آنها فراهم کنند.
بــا این توصیــف، هرچند در مراحل ابتدایی هر سیاســتی لازم اســت 
گام هــای مشــخص و قابل تحقــق تعریف شــود ( برای مثــال افزایش 
پوشــش پیش دبســتانی با اولویت مناطق محروم)، اما لازم است تصویر 
بــزرگ و مطلوب نیز همواره پیش چشــم سیاســت گذاران قــرار گیرد تا 
فرامــوش نکنیم زمانــی می توانیم به اهداف اصلــی آموزش های پیش 
از دبســتان برســیم که ابعــاد مختلف اثرگــذار بر کیفیــت آن را در نظر

 داشته باشیم.

پیش دبستانی؛ طفلی رهاشده
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